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سيد محمد رضوى*

چكيده
تبرك جستن به آثار انبياء و اولياء از مسائل اختلاف برانگيز ميان مذهب تشيع و فرقه 
وهابيت است. در گذشته اشخاصى چون ابن تيميه و در عصر حاضر وهابيان به پيروى از 
رهبر در گذشته خود محمد بن عبدالوهاب اين موضوع را انكار و تا حد تكفير شيعيان پيش 
رفته و ريختن خون و تعرض به مال و ناموس آن ها را جايز شمرده اند. اين مقاله سعى بر 
آن دارد تا با ارائه ادله مستند قرآنى و تاريخى – روائى، بطلان اعتقادات اين فرقه را مورد 

بررسى قرار دهد.

كليدواژه ها: محمد بن عبدالوهاب، ابن تيميه، تبرك، تبرك در قرآن، تبرك در روايات.
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پيدايش فرقه وهابيت و مؤسس آن
است.  شده  ريزى  پايه  نجد  شهر  در  و  عربستان  سرزمين  در  وهابيت  مذهب  بنياد 
(الموسوعه العربيه الميسره، 2/1968). نجد، سرزمين پهناورى است كه در بالاى آن تهامه و 
يمن و در پايين آن، عراق و شام قرار دارد. (دائره معارف القرن العشرين، 10/869) محمدبن 
عبدالوهاب، مؤسس فرقه وهابيت كه به سال 1111 هجرى قمرى (كشف الارتياب، 3) و به 
قولى 1115 هجرى قمرى (دائره معارف القرن العشرين، 10/871) در شهر «عينيه» (تاريخ 

نجد، 113) از شهرهاى نجد تولد يافت. فرزند عبدالوهاب نجدى است.
عده اى بر اين باورند كه اين فرقه را «وهابيت» و نه «محمديه» ناميده اند تا كه با پيروان 
راستين و حقيقى رسول اكرم (ص) مشتبه نشوند. (وهابيان، 17) اما خود وهابيان اين نام را 
نمى پذيرند و معتقدند كه دشمنان ايشان اين نسبت را به آنان اطلاق كرده اند. (تاريخ نجد، 
111) پيدا و آشكار است كه نسبت دادن حسد و دشمنى به مخالفين اين فرقه، روشى براى 

سركوب كردن منطق قوى ايشان، بدست وهابيان بوده است. 
بن  محمد  معاصرين  از  «برخى  مى كند:  اظهارنظر  چنين  اره  به  اين  در  وجدى  فريد 
عبدالوهاب، از روى حسد و دشمنى، به جاى آنكه بگويند: محمديه مى گويند: وهابيت، و اين 
بدين خاطر است كه ديگر مذاهب و فرق به جاهلان به قبولانند كه وهابيان، بدعت گذار و 
گمراه مى باشند. (دائره معارف القرن العشرين، 10/871) و جالب تر آنكه هموباز مى گويد: »و 
خداوند نور خود را كامل خواهد ساخت، گرچه مشركين از آن كراهت داشته باشند. (همان، 
تأسيس  تازه  آئين  و  بوده  مشرك  مذاهب،  ديگر  كه  است  معنى  بدان  سخن  اين  و   (872

وهابيت غيرمشرك و در واقع موحد مى باشند!! 
محمد بن عبدالوهاب، از همان دوران كودكى به مطالعه كتب دينى علاقمند گشت و 
فقه حنبلى را نزد پدر آموخت. اما از آغاز جوانى بسيارى از اعمال مذهبى مردم «نجد» را 
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زشت مى شمارد! وى توسل مردم به پيامبر اكرم (ص) را در كنار قبر آن حضرت انكار نمود. 
(آئين وهابيت، 24).

در سال هاى بعد و در سفرهاى خود كه به مكه، مدينه و بصره و شام و ديگر شهرها 
داشت، مقدسات مذهبى مردم را به سخريه گرفت و عملاً در مقابل آن موضع گيرى كرد. 

(همان).
از همان زمان كه محمد بن عبدالوهاب، عقايد خود را ابراز و مردم را به پذيرفتن آن 
دعوت نمود، عده اى از علماء به مخالفت با عقايد او پرداختند. نخستين كسانى كه به شدت با 
افكار او به ستيزه برخاستند، پدرش عبدالوهاب و برادرش سليمان مى باشند. (كشف الارتياب، 

.(3
عبدالوهاب از علماى صالح مكه بود. وى زمانى كه آثار گمراهى و ضلالت را در رفتار 
و گفتار پسر خود مشاهده نمود، وى را سرزنش كرده و مردم را از پيروش بر حذر داشت. 
برادرش سليمان نيز از بدعت هاى او انتقاد مى كرد و بر وى خرده مى گرفت و سرانجام كتابى 
در رد افكار برادر خويش بنام «الصواعق الالهيه فى الرد على الوهابيه» تهيه نمود (تاريخچه، 

نقد و بررسى وهابى ها، 3).
محمد بن عبدالوهاب به سال 1160 ه ق و پس از آنكه از «عينيه» بيرون رانده شد. 
امير «درعيه» «محمدبن  وقت  آن  در  گرديد.  نجد  معروف  شهرهاى  از  رهسپار «درعيه» 
مسعود» (جد آل مسعود) بود. وى به ديدن «محمد بن عبدالوهاب» رفت و عزت و نيكى را 
به وى بشارت داد؛ و بدين ترتيب بود كه ارتباط ميان «محمد عبدالوهاب» و «آل سعود» 
آغاز گرديد. (وهابيان، 17) وى با استفاده از قدرت حكومت، افكار خود را ترويج و پيروانى 
را گرد خويش جمع نمود. با مسلمانانى كه از عقايد او پيروى نمى كردند. معامله كافر حربى 
مى كرد و براى جان و ناموس آن ها ارزشى قائل نبود. «محمد بن عبدالوهاب» به توحيد 
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خيالى كه خود بر آن باور بود فرا مى خواند. (آئين وهابيت، 26).
يافتند،  تسلط  عربستان  جزيره  شبه  تمام  بر  سعود  آل  كمك  به  وهابيان  آنكه  از  پس 
روزهاى پياپى مردم مكه را توبه مى دادند و آن ها را از كارهايى كه به اعتقاد ايشان، شرك 

بود از قبيل توسل و زيارت قبور بر حذر مى داشتند. (فتنه الوهابيه، 72).
ويران سازى گورها و قبرستان هاى شهرهاى مقدس مكه و مدينه، به ويژه قبرستان بقيع 

از ديگر اقدامات ايشان بوده است. (تاريخ المملكه العربيه السعوديه، 1/92).
وهابيان علاوه بر نابودى و ويران سازى مقابر، نسبت به كشتن شيعيان در مناطق شيعه 
نشين از هيچ اقدامى فروگذار نكردند. به طورى كه سيد محمد جواد عاملى در كتاب «مفتاح 
الكرامه» در خصوص تعرض به نواميس مسلمين و كشتار ايشان توسط فرقه وهابيت چنين 

نوشته است: 
«اين جزء از كتاب بعد از نيمه شب نهم رمضان المبارك 1225 ه ق به دست مصنف 
آن خاتمه يافت. در حالى كه دل در نگرانى و اضطراب بود زيرا اعراب» عنيزه كه وهابى 
هستند، اطراف «نجف اشرف» و «كربلا حسينى» را احاطه كرده اند. راه ها را بسته و زوار 
سيدالشهدا را كه به شهرهاى خود بازمى گشتند غارت نموده و بسيارى را به قتل رسانده اند. 

(مفتاح الكرامه،7/653).

ابن تيميه آغازگر فتنه وهابيت
على رغم آنكه محمد بن عبدالوهاب فرقه وهابيت را بنيان نمود. اما وى پديد آورنده 
از  تيميه»  باطل «ابن  پندارهاى  و  افكار  از  متأثر  خود  نوبه  به  بلكه  نيست.  وهابيان  عقايد 

علماى حنبلى در قرن هفتم و هشتم بوده است.
ابن تيميه در روز دوشنبه دهم ربيع الاول سال 661 ه ق در خانه و دودمانى از مشايخ 
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فرقه حنبلى در شهر حران از بلاد شام، متولد گشت. (فوات الوفيات، 74).
وى در اثر هجوم تاتار و مغولان به شام، در سن 6 سالگى، به همراه خانواده اش به دمشق 
گريخت؛ و در آن شهر بود كه افكار جنجال برانگيز خويش را مطرح و دوستان و دشمنانى 

را گرد خود جمع نمود. 

جرح و تعديل علماء در خصوص وى
بسيارى از آن ها  چند  هر  داشته اند.  اعلام  متفاوتى را  نظرات  علماء  تيميه  مورد ابن  در 
همچون  نيز  برخى  اما  نداشته اند،  ابراز  وى  به  نسبت  خوش بينانه اى  و  مثبت  گيرى  موضع 
شاگردش ابن قيم وى را مدح و حتى كتاب هايى در حمايت و جانبدارى از استاد خود به 
رشته تحرير در آورده اند. در اين ميان مى توان به «قصيده نونيه» ابن قيم و يا كتاب «العقود 

الدريه فى مناقب ابن تيميه» اثر ابن عبدالهادى اشاره كرد. 
و  افكار  و  داشته  وى  به  جدى  اعتراض هاى  علماء  از  بسيارى  شد  بيان  كه  همانطور 

روش هاى ناصحيح او را مورد نكوهش و سرزنش قرار داده اند.
ابن حجر هيثمى مردم را از اينكه متوجه كتب ابن تيميه و يا شاگردش ابن قيم شوند بر 
حذر داشته و چنين مى گويد: ابن تيميه از جمله كسانى است كه هواى نفس خود را خداى 

خود كرده و خداوند نيز وى را گمراه كرده است. (الفتاوى الحديثيه، 203).
ابن حجر در بخشى ديگر از كتاب خود (الفتاوى الحديثيه) مى نويسد: خداوند ابن تيميه را 
كور و خوار و گمراه ساخته است و به اين مطلب تمام كسانى كه فساد احوال و كذب اقوال 

او را روشن كرده اند تصريح دارند. (همان، 114). 
ابوبكر تقى الدين حصنى دمشقى در كتاب «دفع الشبه عن الرسول و الرساله» چنين 
نوشته است: من در گفته هاى اين فرد خبيث كه در قلبش مرض گمراهى نهفته است نگاه 
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كردم. او كسى است كه براى فتنه انگيزى به دنبال متشابهات قرآن و سنت رفته و عده اى 
از عوام از او تبعيت كرده اند و نيز برخى از غير عوام كه خداوند هلاكت آن ها را اراده كرده 

است. (دفع الشبه عن الرسول و الرساله، 83).
ابن حجر عسقلانى از علماء معروف اهل سنت مى گويد: برخى از علماء او را به زندقه و 
كفر و برخى نيز وى را به نفاق محكوم كرده اند. زيرا درباره على (ع) سخنانى بيان داشته، 
مانند اينكه على (ع) براى رياست جنگيد نه براى ديانت. (الدرر الكامنه، 2/71) او على (ع) را 
در چندين مورد به خطا و مخالفت با نص كتاب محكوم كرده است و اين چنين نفاق خويش 

را محرز ساخته است!! 
زيرا از سخنان گوهربار رسول خداست كه فرمود: يا على لايبغضك الا منافق (همان، 
1/155) حافظ ابوالفضل غمارى مى گويد: مردم به كلام ابن تيميه احتجاج مى كنند و او را 
شيخ الاسلام مى دانند و حال آنكه او ناصبى است و با على كرم االله وجهه دشمنى دارد و 
همچنين درباره خداوند عقيده به تشبيه دارد و به سبب اين عقايد خداوند او را عقوبت خواهد 
كرد. بدعت گذاران بعد از ابن تيميه هم، شاگردان مكتب او و ميوه هاى درخت او هستند. 

(دراسات فى منهاج، 573). 
عقايد ابن تيميه: از آنجا كه وهابيان و در رأس آن ها محمد بن الوهاب انديشه ها و 
افكار خود را از ابن تيميه به ارث برده اند بنابراين آگاهى و شناخت هر چند كوتاه از افكار و 

باورهاى ابن تيميه ضرورى به نظر مى رسد.
وى در خصوص مسائلى چون زيارت قبر اوصياء و اولياء، شفاعت، ساختن و تزئين قبور، 
برپايى مجالس براى بزرگان دين، تبرك و توسل جستن به ايشا، سوگند ياد كردن به غير 
نام خداوند، رؤيت حق تعالى و... نظرات خاصى ارائه كرده است كه به بخشى از آن اشاره 

مى كنيم:
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زيارت قبر پيامبر (ص) : ابن تيميه پاره اى از اعمالى را كه عموم مسلمانان جايز و 
حتى مستحب مى دانند سبب خروج از دين مى داند و به عنوان مثال معتقد است كه هر كس 
صرفاً به قصد زيارت قبر پيامبر به مدينه رود از دين رسول االله خارج گشته است. (الرد على 

الاخنائى، 18).
بنابراين وى مردم را از زيارت قبر پيامبر (ص) و ديگر قبرها منع كرده و آن را حرام 

مى دانست. (كشف الارتياب، 459).
وى معتقد است كه سفر براى زيارت قبر پيامبر سفر معصيت مى باشد و به همين جهت 
بايد نماز را در سفر تمام خواند و قصر نماز جايز نيست. (الرد على الاخنائى، 27) ابن تيميه 
باشد  نداشته  سلام  و  دعا  قصد  (ص)  پيامبر  قبر  زيارت  از  كسى  اگر  كه  است  باور  اين  بر 
بلكه منظور او طلب حاجت از پيامبر (ص) باشد و براى اين منظور در نزد قبر مطهر، صداى 
خويش را بلند كند، چنين كسى رسول خدا را آزار داده و به خدا شرك آورده و به خود ستم 
روا داشته است. (الجواب الباهر فى زوار المقابر، 50) و در نهايت معتقد است كه هر كس 
سفر به عنوان زيارت قبور انبياء و صالحين را عبادت بداند، عقيده او مخالف سنت پيامبر و 

بر خلاف اجماع مسلمانان است (الرد على الاخنائى، 30).
اعتقاد  طرفدارانش  و  تيميه  ابن  مذهبى:  مراسم  برپايى  و  قبور  تزئين  و  ساختن 
دارند كه ساختن قبور و تزئين آن ممنوع و حرام است. وى در اين رابطه چنين مى گويد: 
مسجد فقط براى عبادت خدا بنا مى شود و نمى توان در نزد قبور مخلوقين و به احترام ايشان 
مسجدى بنا كرد و يا به سوى قبرهايشان و به قصد زيارت مسافرت نمود. (الجواب الباهر 

فى زوار المقابر، 38).
او همچنين در مورد قبرستان بقيع و قبرهاى موجود در آن اعتقاد دارد كه اگر امورى 
از قبيل دعا و تضرع و طلب حاجت و استغاثه و امثال آن در نزد قبور انجام گيرد بايد منع 
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شده و آنچه به عنوان مسجد در اطراف قبرها بنا گرديده بايد ويران شود و اگر بازه ام امور 
مذكور تكرار شود، لازم است اثر قبر محو شده و هيچ نشانى از آن باقى نماند. (الرد على 

الاخنائى، 99).
ابن قيم، شاگرد متعصب ابن تيميه و به پيروى از استاد خود و براى خوش خدمتى به وى 

در اين به اره چنين مى نويسد: 
«يحب هدم المشاهد التى به نيت على القبور التى اتخذت اوثانا و طواغيت تعبد 
من دون االله و لايجوز ابقاوها بعد القدره على هدمها و ابطال ها يوما واحداً فانها به 
منزله اللات و الغرى او اعظم شركا عندها» (زاد المعاد، 661) لازم است ضريح و اماكن 
ساخته شده بر روى قبرها ويران شود، چرا كه به عنوان بت ها و طاغوت ها و بدون آنكه 
خداوند عبادت شود مورد پرستش قرار مى گيرد. بنابراين هنگامى كه توانايى بر ويران نمودن 
اين قبور حاصل شد، حتى يك روز نيز نبايد تأمل كرد بلكه آن قبرها را بايد ويران نمود چرا 

كه به منزله بت لات و عزى و بزرگ ترينشركت ها محسوب مى گردد. 
بدين ترتيب مشخص مى گردد كه نه تنها با ساخت قبور موافقت نمى شود بلكه دستور 

تخريب و محو آثار قبور به ويژه قبور صالحين نيز صادر مى گردد. 
دليل چنين كارى را ابن تيميه چنين پاسخ مى دهد: بعضى از مردم گمان مى كنند كه 
قبور انبياء و صالحين كه در شهر و يا سرزمين ايشان مدفونند، بلا و خطر را از آن شهر و 
سرزمين دفع مى نمايند. در صورتى كه اين تفكر مخالف دين اسلام و بر خلاف كتاب، سنت 
و اجماع است. بودن قبر و يا قبورى خاص در محلى، براى در امان ماندن كسى از حوادث 
تأثيرى ندارد (الجواب الباهر فى زوار المقابر، 83) وى معتقد است كه وجود پيامبر نيز در 
زمان حيات ايشان موجب امان بوده است، نه بعد از وفات و رحلت آن بزرگوار (همان) وى 
همچنين معتقد است كه انجام مراسم مذهبى از جمله دعا و اقامه نماز در كنار قبر صالحين 
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ممنوع است و بايد از آن جلوگيرى به عمل آيد. 
ابن تيميه براى توجيه اعتقاد خود چنين مى نويسد: اصحاب هنگامى كه به نزد قبر رسول 
اكرم (ص) مى آمدند به او سلام مى كردند، اما هنگامى كهمى خواستند دعا كنند روى خود 
را از قبر آن حضرت برگردانده و به طرف قبله متوجه مى شدند و هر يك از اصحاب سلف 
نگفته است كه برپائى نماز در كنار قبور، مستحب و از هر كار ديگرى با فضيلت تر است. 

(الوهابيه، 145).
بنابراين وى برپائى و اقامه هر نمازى را به جز نماز ميت، در نزد قبور ممنوع و نامشروع 

مى داند (اعلام الموقعين، 2/347).
برپائى جشن به مناسبت ميلاد بزرگان دين: ابن تيميه مبادرت به برپائى جشن ها 
مى گويد:  و  مى پندارد  بدعت  نوعى  را  صالحين  و  معصومين  ميلاد  بزرگداشت  منظور  به 
«برپايى جشن به مناسبت ولادت پيامبر امرى است حادث و اصالتى ندارد و از جمله امورى 
است كه پيشينيان به آن همت نگمارده اند و هيچ كس نه از اهل بيت و نه ديگران چنينى امى 
را جشن نگرفته است بلكه اين گونه اعمال از جمله كارهايى است كه يهوديان و مسيحيان 

به مناسبت ايام خاص خود انجام مى دهند. (اقتضاء الصراط المستقيم، 293)».
برپائى نماز جماعت در مسجد: ابن تيميه معتقد است كه اگر كسى همسايه مسجدى 
است و به مناسبت وضع شغلى و كسب خود نمى تواند در نماز حاضر شود در صورت عدم توبه 

بايد او را كشت. (الفتاوى الكبرى، 1/366).
رؤيت و حركت و جابه جايى خداوند: ابن تيميه و شاگردش ابن قيم جوزيه از جمله 
استدلال  اره  به  اين  در  تفصيل  به  و  داشته  اعتقاد  خداوند  رؤيت  به  كه  هستند  كسانى 

كرده اند. 
ابن تيميه علاوه بر قائل بودن به وجود مكان براى خداوند و رؤيت او، اعتقاد به حركت 
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و جابه جايى خداوند نيز دارد. در اين به ارهابن بطوطه ضمن توصيف دمشق در كتاب خود 
يادآور مى شود كه روزى ابن تيميه در مسجد جامع دمشق مشغول وعظ و خطابه بود كه اين 

جمله را در لا بلاى سخنانش به ميان آورد:
«ان االله ينزل الى سماء الدنيا كنزولى هذا».

يعنى خداوند به آسمان دنيا فرود مى آيد مانند اين فرود آمدن من، سپس ابن تيميه از 
منبر به پايين فرود آمد. (رحله ابن بطوطه، 1/57).

بدعت  نوعى  را  نماز  اقامه  براى  انداختن  سجاده  وى  نماز:  براى  انداختن  سجاده 
مى داند و در اين رابطه چنين مى گويد: اگر مقصود نمازگزار، اين باشد كه بر روى سجاده 
نماز بخواند اين كار بر خلاف سنت سلف، از مهاجرين، انصار و تابعين مى باشد. زيرا آن ها بر 
روى زمين، نماز مى گزارند و هيچ يك سجاده اى مخصوص نماز نداشته است. مالك گفته 

است كه سجاده انداختن براى نماز بدعت است. (الفتاوى الكبرى، 2/33).
وى همچنين مى گويد: پيامبر بر روى سجاده نماز نمى خواند و صحابه نيز هم با پاى 

برهنه و هم با كفش نماز مى گزاردند. (همان، 1/131).
سوگند به غير خداوند: درباره سوگند به غير خداوند ابن تيميه عقيده ذيل را ارائه كرده 
سوگند به مخلوقات با عظمت مثل عرش، كرسى،  است: اتفاق نظر علما بر آن است كه 
كعبه، و ملائكه جايز نيست. (الجواب الباهر فى زوار المقابر، 22) بلكه سوگند به غير خدا از 
گناهان كبيره است و هر كس به غير خدا سوگند ياد كند در واقع به خداوند شرك آورده 

است. (اعلام الموقعين، 4/403).
تبرك: ابن تيميه و مريدانش، تبرك جستن و بوسه بر قبور شريفه و اظهار ارادت به 
صاحبان آن قبور را حرام دانسته و اشخاصى كه مبادرت به اين امر كرده را كافر و مشرك 

خطاب مى كنند. 
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ابن تيميه در اين به اره چنين اظهارنظر مى كند: كسى كه نزد قبر پيامبر (ص) يا فرد 
يا  و  يابد  شفا  مرضش  مثلاً  آنكه  قصد  به  جويد  تبرك  مزار  آن  به  نسبت  و  بيايد  صالحى 
قرضش ادا گردد و يا در زندگى اش فرج و بركتى حاصل آيد به طور آشكارا مشرك شده 

است و بايد توبه كند، در غير اين صورت بايد كشته شود. (كشف الارتياب، 214).
وى با اعلام چنين اعتقادى ضدت خود را رسماً با مذهب تشيع آشكار كرده و از اين 
روست كه شيعيان را رافضى مى خواند و در مخالفت خود با ايشان تا آنجا پيش مى رود كه 
مى گويد: على در بسيارى از موارد اشتباه داشته است. (الدرر الكامنه، 1/164) و يا در مورد 
حضرت سيدا الشهدا (ع) چنين پرده درى مى كند: حسين به سبب ايجاد فتنه و شرى بزرگ 
بر يزيد خروج كرد و يزيد نمى خواست وى را بكشد اما به جهت حفظ ملك و پادشاهى خود 
مجبور به چنين كارى گشت. (رأس الحسين، 207) بنابراين يزيد را نبايد مورد لعن و نفرين 

قرار داد. (منهاج السنه، 2/252).
در اين مجال از ميان موضوعات مطرح شده در خصوص عقايد وهابيان و سردمدار ايشان 
ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب موضوع تبرك انتخاب شده و با ارائه دلائل متقن قرآنى 
و روايى، سعى خواهيم نمود مسئله تبرك جستن به آثار انبياء و اولياء را كه از جمله امورى 

است كه فرقه وهابيت با آن سخت به ستيز برخاسته است مورد نقد و بررسى قرار دهيم.
با مراجعه به كتب معتبر صحاح، سنن، مسانيد و تواريخ، مشخص خواهد شد كه صحابه 
و تابعين به هر آنچه كه مرتبط به رسول خدا (ص) بوده است تبرك مى جستند. همچون 
استغفار طلبى و گريستن در كنار مرقد آن حضرت، بوئيدن و لمس كردن تربتش، و تبرك 
جستن به هر آنچه كه از وى به يادگار باقى مانده، مكان هايى كه در آن نماز گزارده و يا 

قدم گذاشته است. 
اين روايات تاريخى در حد كثرت و تواتر است و عقلا احتمال وضع و جعل آن منتفى 
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است و اين در حالى است كه بزرگان از علماى اهل سنت همچون بخارى و مسلم و ديگران 
نيز آن را روايت كرده اند. 

بررسى واژه تبرك
واژه تبرك از ريشه «ب، ر، ك» اخذ شده است. از ريشه ذكر شده فعل «برك البعير 
الفاظ  (مفردات  است.  شده  استعمال  نشست  زمين  بر  خود  سينه  با  شتر  معناى  به  بروكا» 

القرآن، 119).
و  زيادت  فضل،  كثير،  خير  معناى  به  است  شده  گرفته  فوق  ريشه  از  كه  واژه «بركه» 
افزونى به كار رفته است (التحقيق فى كلمات القرآن، 1/259) كه اين زيادت مادى وهم 

معنوى مى تواند باشد. (همان).
و نيز به معناى رشد ونمو، سعادت يافتن و فايده و خير ثابت استعمال شده است. (لسان 
در  خداوند  رحمت  و  خير  ثبوت  را  بركت  كه  است  اخير  معناى  بر  بنا  و  العرب، 10/3863) 
چيزى دانسته اند. زيرا فضل و احسان و فيض خداوند همواره مستمر و ثابت و پايدار مى باشد؛ 
و از اين روست كه به محل تجمع آب كه ثابت و بى حركت مى ماند بركه گفته اند. (مفردات 

الفاظ القرآن، 219).
از ديگر مشتقات ريشه «برك» واژه «مبارك» مى باشد و آن وجودى است كه از آن خير 

كثير و رحمت و بركت تراوش مى كند. (لسان العرب، 1/387).
واژه مبارك در آياتى چند استعمال قرآنى پيدا كرده است و «مكان ها» و «زمان ها» و 

«اشخاص» و يا «اشيايى خاص» به اين صفت توصيف گشته اند. 
از جمله واژگان متصف به اين صفت، واژگان مكه (ان اول بيت وضع للناس للذى 
ببكه مباركا و هدى للعالمين 96/ آل عمران) عيسى (ع) (وجعلنى مباركا اين ما كنت 
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شجره  من  يوقد   ...) شجره  انعام)  مبارك، 92/  انزلناه  كتاب  (هذا  و  قرآن  مريم)   /31
مباركه، 35/ نور) ليل (انا انزلناه فى ليله مباركه، 3/ دخان) ماء (ونزلنا من السماء ماء 
مباركا 9 / ق) و بقعه (فلما اتاها نودى من شاطى الواد الايمن فى البقعه المباركه من 

الشجره، 30/ قصص) مى باشد.
و  گرفتن  فرخنده  و  تيمن  معناى  به  و  مى باشد  تفعل  باب  مصدر  كه  تبرك  واژه  اما  و 
انجام  واقع  در  تبرك   (3/1999 البحرين،  (مجمع  مى باشد.  گشتن  الهى  فيوضات  مشمول 
اعمال و رفتارى است خاص به قصد بدست آوردن هر گونه خير مادى و معنوى، رشد و 

سعادت، فيض و رحمت و خير ويژه! 
منقول است كه امير مؤمنان (ع) در ميان بازار كوفه به راه مى افتاد و به اصناف و كسبه 
سركشى مى نمود و اين گونه ايشان را مخاطب كلام خويش مى ساخت: «اى گروه كاسب 
و بازرگانان! كار خود را به درخواست سود از خداوند آغاز كنيد و به واسطه آسان گرفتن بر 
مردم بركت جوييد (بحار الانوار، 41/104) چنانكه بيش از اين نيز اشاره كرديم افكار محمد 
بن عبدالوهاب كه پايه گذار فرقه وهابيت مى باشد به نوبه خود متأثر از تراوشات فكرى ابن 

تيميه و پيروانش مى باشد.».
ابن تيميه در كتاب «منهاج السنه النبويه فى نقض كلام الشيعه و القدريه» بدون ارائه 
هيچ دليل منطقى به تخطئه موضوع «تبرك» پرداخته است. وى حضور بر مزار انبياء، امامان 
و اولياء خدا را نوعى شرك قلمداد كرده و هر گونه تقدس و بزرگداشت ايشان را محكوم 
مى كند. ابن تيميه مدعى گشته كه نفوذ چنين افكارى در ميان شيعيان كه به مراتب از اهل 
سنت بيشترند از جمله امورى است كه خداوند رسولش از آن سخت نهى و مؤمنين را بر حذر 

داشته اند. (منهاج السنه، 1/133).
و اما آنچه كه در ذيل ارائه خواهد گشت ذكر مستندات قرآنى و روائى، تاريخى موجود 
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اولياء  و  انبياء  آثار  به  جستن  تبرك  كننده  تائيد  نحوى  به  يك  هر  كه  است  رابطه  اين  در 
مى باشد. 

الف – مستندات قرآنى: 
1ـ پيراهن يوسف: اذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى يايت بصيرا... فلما 
ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا 93 و 96/ يوسف: اين پيراهن مرا ببريد و 
بر روى پدرم افكنيد تا بينا شود... و چون مژده رسان بيامد، آن (پيراهن) را بر روى او افكند 

پس بينا گشت. 
اين آيه به صراحت بيانگر آن است كه تبرك جستن به آثار انبياء و اوليا امرى است جايز 
و پسنديده، حتى براى پيامبرى ديگر! زيرا در داستان پيراهن، جناب يعقوب نبى به پيراهن 

فرزندش يوسف تبرك جست و به اذن الهى چشمانش شفا يافت. 
در واقع موثر حقيقى و تنها تأثيرگذار بر هستى خداى لايزال است و اما تبرك جستن 
به پيراهن وسيله اى است براى نيل به مقصود! هر چند عده اى تلاش كرده اند كه چهره اى 
خاص از اين پيراهن ارائه داده و از اين طريق قداستى آسمانى به آن ببخشند1. اما به نظر 
مى رسد كه تفاوتى ميان اين پيراهن و ديگر پيراهن ها وجود نداشته است. نه از جنسى خاص 
خود  از  نه  آن  شفابخشى  و  اثر  بلكه  است  داشته  ويژه  شمايلى  و  شكل  نه  و  شده  انتخاب 
بلكه از صاحب پيراهن بوده است. يعنى شخصيتى چون يوسف صديق با آن مجاهدت ها 
و سختى هايى كه در مسير زندگى تحمل نمود شايسته آن است كه به مقامى نائل آيد كه 
1. درباره پيراهن يوسف گفته اند كه آن لباسى از بهشت بوده است كه از حضرت آدم به فرزندانش 
به ارث رسيده است (تفسير ثعالبى، عبدالرحمان ثعالبى، 3/350) و نيز گفته اند كه به وسيله 
آن پيراهن، ابراهيم (ع) از آتش نمرود رهايى يافت و سپس به عنوان ميراث خاندان نبوت به 

اسحاق و سپس به يعقوب و بعد به حضرت يوسف (ع) رسيد!! (تفسير ابوالفتوح، 6/436)
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صاحب كرامات الهى شده و حتى پيراهن او – كه نشانى از وجود مباركش دارد – منشاء اثر 
شده و نابينايى را شفا دهد. 

اگر محمد بن عبدالوهاب و پيروانش، تبرك جستن به آثار انبياء و اولياء را شرك به شمار 
آورند. بنابراين شخصيتى چون يعقوب (ع) را نيز كه از مقام عصمت برخوردار است بايد در 

زمره مشركان داخل نمود!! 
بيت  اهل  و  خدا  رسول  آثار  ديگر  و  ضريح  به  جستن  تبرك  آيه،  اين  به  تمسك  با 
بزرگوارش و هر آنچه كه در ارتباط با ايشان است به اثبات مى رسد. زيرا ميان اين تبرك 
جويى و تبرك جستن جناب يعقوب (ع) هيچ تفاوتى وجود ندارد! پس اگر يكى جايز است 

ديگرى نيز به طريق اولى جايز و روا خواهد بود.
2ـ مسجد ضرار: «والذين اتخذوا مسجداً ضرارا و كفرا و تفريقا بين المومنين 
االله  و  الاالحسنى  اردنا  ان  ليحلفن  و  قبل  من  رسوله  و  االله  حارب  لمن  ارصادا  و 

يشهد انهم الكاذبون».
(107/ توبه) (و گروهى از منافقان مسجدى ساختند براى گزند رساندن و كفر ورزيدن و 
جدايى افكندن ميان مؤمنين و ساختن كمينگاهى براى كسانى كه با خدا و پيامبر او از پيش 
در جنگ بودند و هر آينه سوگند مى خورند كه ما جز نيكى نخواستيم و خدا گواهى مى دهد 

كه آنان دروغ گويند).
هنگامى كه قبيله بن عمر بن عوف مسجدى بنام قبا را ساختند (مجمع البيان، 3/72 و 
نيز الجامع لاحكام القرآن، 8/253) از حضرت پيامبر درخواست نمودند كه به آن مسجد داخل 
شده و نماز بگزارد. ايشان نيز به اين خواسته پاسخ مثبت دادند. در مقابل گروهى از منافقين 
و از قبيله بنى غنم بن عوف (التبيان، 5/298) بر آن ها رشك برده و اظهار داشتند كه ما نيز 
مسجدى خواهيم ساخت و در آن نماز خواهيم گزارد و از آن پس در جماعت محمد (ص) 
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حاضر نشده و بدين وسيله موجبات تفرقه و پراكندگى در ميان صفوف مسلمانان را فراهم 
خواهيم نمود. اين توطئه زمانى شكل گرفت كه پيامبر اسلام (ص) مشغول ساماندهى سپاه 
خود، به منظور حركت و عزيمت به تبوك1 براى جنگ با لشكر روم بود. (الميزان، 9/390).

(المغازى،  پذيرفت.  صورت  حنين  غزوه  از  پس  و  هجرى  نهم  سال  در  تبوك  جنگ 
3/753) و اين در جايى بود كه هوا به شدت گرم شده و هنگام برداشت محصول فرا رسيده 

بود. (همان).
در اين اوضاع و شرايط بود كه منافقين به نزد رسول خدا (ص) آمده و چنين عرضه 
داشتند: يا رسول االله قد بنينا مسجدا لذى الحاجه و العله و نحب ان تصلى لنافيه 
و تدعو بالبركه (تفسير القرآن العظيم، 2/629 و نيز مجمع البيان، 3/72) : اى رسول خدا 
مسجدى ساخته ايم براى نيازمندان و بيماران و علاقمنديم كه شما به رايمان در آن نماز 

بگزاريد و به منظور بركت جويى از محضر شريفتان به رايمان دعا بفرمائيد. 
در سندى ديگر، سخن منافقين براى درخواست از پيامبر و جلب بركت از ايشان چنين 
آمده است: «يا رسول االله ان بيوتنا قاصيه عن مسجدك و انا نكره الصلاه فى غير 
جماعه و يصعب علينا الحضور و قد بنينا مسجدا فان رايت ان تقصده و تصلى فيه 
لنتيمن و نتبرك بالصلاه فى موضع مصلاك» (تفسير منسوب به امام حسن عسگرى، 

.(483
اى رسول خدا! خانه هاى ما از مسجد تو دور است و ما دوست نداريم كه نماز را فرادى 
و به تنهايى بپا داريم. علاوه بر آنكه حضور در مسجد شما به رايمان سخت است! اگر ميسر 

1. تبوك نام مكانى ميان حجر (ديار قوم ثمود) و شام، در كنار مرز فلسطين و نام قلعه و نيز آبى 
مى باشد كه در آخرين مرزهاى عرستان و در مرزهاى دولت بيزانس (روم شرقى) قرار داشت. 

(معارف و معاريف، سيد مصطفى حسينى دشتى، ص 479).
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است تشريف آورده و با قدومتان آن را متبرك سازيد تا از موضع نماز شما بهره امند گرديم.
البته رسول بزرگوار اسلام قول اقامه نماز را پس از بازگشت از غزوه تبوك به ايشان 
دادند. اما پس از بازگشت، با نزول آيه 108 توبه خداوند اهداف شوم منافقين را بر ملا ساخته 
و در نتيجه پيامبر (ص) دستور به تخريب مسجد كه ديگر به نام مسجد ضرار معروف شده 

بود را صادر نمودند. (مجمع البيان، 3/72).
بيان  اعتقادى  بى  روى  از  بلكه  اعتقاد  روى  از  نه  را  سخن  اين  منافقين  گروه  چند  هر 
كردند، اما گفته ايشان نشان از آن دارد كه اعتقاد به تبرك جستن و فرخنده گرفتن در صدر 
اسلام مطرح و توسط شخص پيامبر (ص) تبيين گشته بود. علاوه بر آنكه پس از درخواست 
منافقين، رسول خدا خواسته ايشان را رد نفرمود بلكه قول اقامه نماز را پس از بازگشت از 
تبوك به ايشان داد. در نتيجه انجام عمل تبرك و تيمن به پيامبر اكرم (ص) مشروعيت خود 

را بدست مى آورد.
3ـ اصحاب كهف: و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد االله حق و ان الساعه 
لاريب فيها اذ يتنازعون بينه ام امرهم فقالوا ابنوا بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين 
غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا: و اين چنين آن مردم را بر آنان آگاه كرديم 
تا بدانند كه وعده خدا (برانگيختن و رستاخيز) راست است و در رستاخيز هيچ شكى نيست 
آنگاه كه با يكديگر در كار خويش (مسئله معاد) گفتگو و ستيزه مى كردند پس گفتند: بر آنان 
بنائى بسازيد، پروردگارشان به حالشان داناتر است. كسانى كه بر كارشان آگاهى و دست 

يافتند گفتند: ما بر آنان مسجد و نماز گاهى مى سازيم.
اصحاب كهف مردمى موحد و از اهالى روم بودند (تفسير روض الجنان، 76/320) كه به 
خاطر حفظ ايمان خود و بيم از دسترسى پادشاه بدكيش و كافر زمانه، از شهر گريخته و به 
غارى پناه بردند. درآن غار خداوند خواب را به رايشان مستولى ساخت و نزديك به سيصد و 
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آندى سال در آنجا ماندند.
برخى از مؤمنين كه از شرح حال اين مردان حق طلب آگاه بودند، آنچه را كه لازم بود از 
خصوصيات و ويژگى هاى ايشان بر لوحى نوشته و بر سر در غار نصب نمودند. به اميد آنكه 
در آينده مردم با ايمانى پيدا شده و با خواندن آن مطلب از حال آن ها آگاه گردند. (مجمع 

البيان، 3/490).
پادشاهان يكى پس از ديگرى آمدند و بر تخت سلطنت تكيه دادند. تا آنكه نوبت به 
مردى صالح بنام ندليس و يا به قولى به ندو سيس رسيد كه زمام قدرت را بدست گرفت 
(همان) در زمان اين پادشاه عقايد گوناگونى ميان مردم رواج داشت. عده اى به خداوند و روز 

قيامت ايمان داشتند و برخى منكر آن بودند (تفسير القرآن العظيم،3/128).
در اين زمان يكى از اهالى شهر آن لوح قديمى را در كنار غار يافت و پادشاه و ديگر 
مردم شهر را از اين موضوع مطلع ساخت (الميزان، 13/265) پادشاه و شهروندان مشتاقانه 
به سمت غار حركت كرده و پس از داخل شدن در غار با پيكر دوباره جان يافته اصحاب 

كهف روبرو شدند.
كه البته بعد از شنيدن سخنان آن موحدين راست قامت و آشكار گشتن حقيقت، اصحاب 
كهف به خواست خود و به اراده پروردگار بر زمين افتاده و براى هميشه جان به جان آفرين 
تسليم نمودند. (مجمع البيان، 3/490) پادشاه با ديدن اين حادثه شگفت آور با مردمى كه 
شاهد اين ماجرا بودند به بحث و گفتگو پرداخت و سرانجام از ميان نظرات و پيشنهادهاى 
مطرح شده رأى مؤمنين مبنى بر ساختن مسجد و بناى يادبود در كنار اصحاب كهف، بر 
ديگر آرا غلبه يافت. پرواضح است كه اين پيشنهاد به قصد اكرام و بزرگداشت ايشان و عدم 
فراموشى ياد و خاطره آن ها و نيز تبرك جستن از مرقد شريف آن ها مطرح گشت. از آنجا 
كه قرآن كريم در سوره كهف، از طرفى اين واقعه را شرح و پيشنهاد ساختن مسجد را عنوان 
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كرده و از طرف ديگر هيچ انتقادى بر آن وارد نساخته است خود به وضوح نشان از مقبوليت 
و مشروعيت موضوع «تبرك» دارد. 

4ـ تابوت عهد: وقال لهم نبيهم ان آيه ملكگان ياتيكم التابوت فيه سكينه من 
ربكم و بقيه مما ترك ال موسى و ال هارون تحمله الملائكه ان فى ذلك لايه لكم 
ان كنتم مؤمنين (بقره / 248) : و پيامبرشان به آن ها گفت كه نشانه پادشاهى او اين است 
كه آن صندوق (عهد) كه در آن آرامشى از پروردگارتان و بازمانده اى از ميراث خاندان موسى 
و خاندان هارون است و فرشتگان آن را برمى دارند نزد شما مى آيد. همانا در اين براى شما 

نشانه اى است اگر مؤمنباشيد.
با توجه به روايات رسيده از اهل بيت (ع) معلوم مى شود كه آن تابوت همان صندوقى 
است كه خداوند براى مادر موسى فرستاد تا موسى را در آن بگذارد. سپس آن صندوق را به 
دريا افكند و اين تابوت نزد بنى اسرائيل بسيار محترم و با ارزش بود و به آن تبرك مى جستند 

(التبيان، 2/293).
برخوردار بودند  صندوق در دست بنى اسرائيل بود از عزت و عظمت  تا وقتى كه اين 
ولى به علت بى اعتنا شدن آنان نسبت به تابوت و نيز تضعيف مبانى اعتقادى در نزد ايشان، 
دشمنان بر آن ها تسلط يافته و آن صندوق را از ايشان ربودند. (تفسير روح المعانى، 2/253) 
در واقع بنى اسرائيل با عصيان و نافرمانى خود باعث شدند كه تابوت از آنان باز پس گرفته 
شود و در ميان بنى اسرائيل هرج و مرج و تفرقه پديد آيد تا اينكه خداوند حضرت طالوت 
را به ميان ايشان فرستاد و اين تابوت بار ديگر به بنى اسرائيل بازگردانده شد. (تفسير روض 
الواح  خود  عمر  روزهاى  واپسين  در  (ع)  موسى  كه  باورند  اين  بر  عده اى  الجنان، 2/298) 
مقدس تورات را كه احكام خدا بر آن نوشته شده بود به ضميمه برخى از يادگارى ها همچون 
عصا و لباس هايش را در آن نهاد و به وصى خويش «يوشع بن نون» سپرد. (بحارالانوار، 
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13/438) اين امر سبب گشت كه اهميت اين صندوق نزد بنى اسرائيل فزونى يابد و اثر 
روانى و معنوى خاصى به ايشان بخشد. كه قرآن كريم با عبارت «فيه سكينه من ربكم» از 

آن ياد كرده است. 
پرواضح است كه صرف وجود يك شى و به طور مشخص در اينجا تابوت و يا صندوق 
به تنهايى نمى تواند منشاء بركت و خير و سعادت و آرامش باشد مگر به خاطر آثار و اشيايى 
كه در آن قرار داده شده و به همراه خود تابوت، متعلق به شخصيتى بوده باشد. كه از تقدس 
خاص برخوردار است و از جانب پروردگار عنايتى ويژه به او شده باشد درواقع تبرك جستن 
از اشياء مقدس مبنايى جز عشق ورزيدن و محبت نسبت به صاحب آن اشيا ندارد زيرا اگر 
كسى به چيزى و يا شخصى عشق ورزد به لوازم آن چيز و يا آثار آن كس نيز مشتاق خواهد 
بود. بنابراين ابراز ارادت و احترام نسبت به انبياء و اولياء و معصومين (ع) و تبرك جستن از 

آثار باقى مانده از ايشان، اين گونه توجيه عقلى پيدا مى كند.

ب – مستندات روانى
و  قطعى  روايات  از  برخى  به  اشاره  هستيم  آن  بيان  صدد  در  اينك  هم  كه  آنچه  اما  و 
متواترى است كه به نوبه خود از اعتقاد و باور صحابه و ديگر مسلمانان نسبت به موضوع 
تبرك پرده برمى دارد. اين روايات به حدى زياد است كه احتمال جعل و تحريف در آن 
منتفى است و البته ذكر همه آن نيز از حوصله اين مقاله خارج است. بنابراين به بخشى از 
آن كه از اهميت بيشترى برخوردار است اشاره خواهيم كرد و مطالعه ديگر روايات را به كتب 

معتبر ارجاع خواهيم داد. 
آنچه كه تاريخ بر آن صحه مى گذارد آن است كه صحابه به رسول بزرگوار اسلام و آثار و 
متعلقات ايشان، چه در زمان حيات و چه پس از آن با ديده احترام و بزرگداشت مى نگريستند 
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و از آن تبرك مى جستند. براى نمونه يكى از سنت هاى رايج ميان آن ها آن بوده كه نوزادان 
خود را به قصد تيمن و تبرك، خدمت رسول خدا (ص) حاضر مى كردند تا آن حضرت از سر 
لطف دستان مبارك را بر سر ايشان كشد و آن ها را بوسيده و به رايشان دعاى خير نمايد. 

(الاصابه، 1/5).
تاريخ نام كسانى را ثبت كرده است كه به واسطه آنكه رسول خدا (ص) ايشان را در 
آغوش گرفته و بر گونه هايشان بوسه زده و دعاى خير خود را نثارشان كرده است به خود 
باليده و آن را مايه فخر و مباهات خويش قرار داده اند. از اين گروه و در ميان اهل بيت 
(فضائل  (ع)  مجتبى  امام  سپس  و   (1/303 الحلبيه،  (السيره  (ع)  امير  حضرت  به  مى توان 
الخمسه، 3/172) و حضرت سيد الشهدا (بحار الانوار، 43/241) اشاره كرد. در غير ايشان 
از افرادى چون ابراهيم بن ابى موسى اشعرى (صحيح بخارى، 8/54 و نيز صحيح مسلم، 

3/1690) و عبداالله بن عباس (اسد الغابه، 3/193) نام برد.1  
شايان ذكر است كه حتى پس از فتح مكه، مردم آن ديار نيز از اين سنت حسنه استقبال 
كرده و بچه هاى خود را به نزد رسول خدا و به قصد دعا و تبرك جويى حاضر مى نمودند. 
(الاصابه، 3/631) و همه اين ها بيانگر اين حقيقت است كه موضوع تبرك و مفهوم آن در 

زمان رسول خدا (ص) و توسط آن حضرت به مردم تفهيم گشته بود. 
همانطور كه بيان شد دراين مقام قصد آن داريم كه به ذكر گلچينى از اين روايات بسنده 
كنيم. از آنجا كه در موضوع مورد بحث، تبرك جستن از قبر رسول خدا (ص) از اهميت 
ويژه اى برخوردار است و در واقع يكى از مهم ترين وجوه اختلاف ميان مذهب تشيع و فرقه 

1. براى آگاهى يافتن از نام ديگر صحابه به كتب الاصابه فى تمييز الصحابه اثر ابن حجر عسقلانى 
و اسدالغابه اثر ابن اثير مراجعه شود. و در ميان معاصرين على احمدى در كتاب التبرك و در 

صفحات 42 الى 62 به ذكر نام اين عده پرداخته است.  
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وهابيت مى باشدابتدا به روايات مربوط به آن اشاره خواهيم كرد و پس از آن به گزارش برخى 
از روايات رسيده در خصوص تبرك جستن به ديگر آثار پيامبر خواهيم پرداخت و با نتيجه 

گيرى از ماحصل آنچه كه خواهيم گفت مقاله خود را به پايان مى رسانيم. 
1ـ تبرك جستن از قبر رسول خدا (ص) : تبرك جستن از قبر آن حضرت و گونه 

به خاك ماليدن و گريستن يكى از سنت هاى رايج در ميان صحابه بوده است. 
منقول است كه حضرت صديقه طاهره پس از رحلت پدر بزرگوارش بر سر قبر ايشان 
حاضر مى گشت و مشتى از خاك قبر را در دستان مبارك مى فشرد و بر سرو صورت مى ماليد 

و سخت مى گريست (وفاء الوفاء، 2/444).
رسول  معروف  مؤذن  حبشى  بلال  است  كرده  عمل  اين  به  اقدام  كه  افرادى  ديگر  از 
خداست، كه در عهد عمربن خطاب، در شام اقامت داشت و پس از رحلت رسول اكرم (ص) 
به قصد زيارت به مدينه رهسپار شد. در حالى كه مى گريست و دست به قبر مى ماليد. (اسد 

الغابه، 1/28).
(ص)  خدا  رسول  رحلت  از  پس  روز  سه  كه  شده  روايت  معتبر  سند  به  مؤمنان  امير  از 
عربى بر سر قبر ايشان حاضر گشت در حالى كه خود را به روى قبر افكنده بود و خاك 
بر سرش مى ريخت و شريفه «ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفرواالله و استغفرلهم 
الرسول لوجدوا االله توابا رحيما» (64 نساء) را قرائت مى كرد و مى گفت: اى رسول خدا هم 
اينك من ظالم به نزدت شرفياب گشته امبه رايم نزد پروردگار شفيع باش و استغفار نما (كنز 

العمال، 2/248).
و نيز مروى است كه «مروان بن حكم» روزى يكى از اصحاب را بر سر قبر آن حضرت 
مشاهده كرد كه مشغول گريستن بود. با تندى و خشم از او پرسيد؟ اين چه كارى است كه 
مى كنى؟ پاسخ داد: از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: هنگامى كه دين دردست نااهلان 



49

ر...
ان د

هابي
اء و
 آر
وائى

ى، ر
رآن
قد ق
ن

افتاد بر دين خود بگرييد! من نيز هم اكنون به سفارش ايشان عمل مى كنم. (المستدرك، 
.(4/560

و به سند معتبر منقول است كه ملائكه آسمان نيز قبر و مضجع شريف آن بزرگوار را 
لمس و به قصد تبرك زيارت مى كنند. هر بار هفتاد هزار ملك بر سر مرقد ايشان فرود آمده 
و پس از عروج به آسمان گروهى ديگر از ملائكه جانشين گروه پيشين مى گردند. (سنن 

دارمى، 5/340).
2ـ تبرك جستن به ديگر آثار نبى (ص): تبرك جستن اصحاب به آنچه كه گفته شد 
خلاصه نمى شود بلكه ايشان به هر آنچه كه اثر و نشانى از رسول خدا داشته است با ديده 

احترام و اكرام نگريسته به آن تبرك مى جستند.
بود  خدا  رسول  معيت  در  كه  روزها  از  يكى  انصارى  عبداالله  جابربن  كه  روست  اين  از 
اضافه آب وضوى آن حضرت را برگرفته و به چاه خانه خويش منتقل ساخت. (كنز العمال، 

.(6/249
منقول است كه صحابه تبرك جستن از باقى مانده آب و غذاى رسول خدا را بر روزه 

مستحبى مقدم مى داشتند (فى ظل اصول الاسلام، 196).
بخارى در صحيح خود نقل مى كند هنگامى كه پيامبر اكرم (ص) به بطحا رهسپار شد. 
جهت اقامه نماز ظهر و عصر وضو ساخت؛ و اما پس از پايان يافتن نماز مردم ايستادند و 

دستان مبارك را مى فشردند و بر چهره مى ماليدند. (صحيح بخارى، 2/25).
تبرك جستن به منبر رسول خدا (الطبقات الكبرى، 1/13 و نيز وفاء الوفاء، 6/1404)، 
لباس ها و انگشترى ايشان (فى ظل اصول الاسلام، 197) موضع شرب آن حضرت (سنن 
موارد  ديگر  و  الوفاء 4/1406)  (وفاء  مسجد  در  ايشان  نشستن  محل  ماجه، 2/1132)  ابن 
خوبى  به  نيز  تاريخ  صفحات  و  مى جستند  تبرك  آن  به  صحابه  كه  است  امورى  جمله  از 
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آن را براى آيندگان ثبت و ضبط كرده است و البته به خاطر اطاله كلام از ذكر آن پرهيز 
مى نماييم.

نتيجه
آنچه كه بيان شد تنها گوشه اى از آيات و رواياتى است كه با موضوع «تبرك» در ارتباط 
مى باشد. ماحصل كلام و جان سخن آن است كه از ياد نبريم كه تأثير خداوند بر كائنات و 
موجودات هستى هر چند بر اساس علل و عوامل طبيعى صورت مى پذيرد، مثل زنده كردن 
هميشه  عالم  امور  اما  دارو،  از  استفاده  خاطر  به  بيمار  شفاى  يا  باران  وسيله  به  مرده  زمين 
بر اساس اين سنت و قانون الهى سامان نمى پذيرد. بلكه در مواردى چند خداوند متعال از 
راه هاى نامأنوس و ناآشنا به مراد و خواسته خويش دست مى يابد و اراده خود را به كرسى 
مى نشاند. براى نمونه مى توان به معجزات و كراماتى كه در طول تاريخ مشاهده شده است 

اشاره نمود.
آنچه كه به موضوع مورد بحث ما مرتبط است آن است كه بدانيم تبرك جستن منحصراً 
به بخش دوم اختصاص دارد نه بخش اول! كوتاه سخن آنكه در نظام كائنات، علل و عواملى 
خود  پيرامون  امور  در  مى تواند  الهى  اذن  به  كه  دارد  وجود  مادى  عوامل  و  علل  از  جداى 
تأثيرگذار باشد. همچون جارى گشتن دوازده چشمه آب براى بنى اسرائيل و اما به واسطه 
يك ضربه عصا توسط حضرت موسى (ع) و يا مانند پيراهن يوسف (ع) كه نه از جنس خاصى 
بود و نه پيراهنى غيرطبيعى اما به اذن و اجازه خداوند اثرى ماوراء طبيعى از خود نشان داد 
كه عبارت بود از شفاى چشمان بى نور يعقوب (ع)! بنابراين انكار موضوع «تبرك» توسط 
فرقه وهابيت در واقع انكار و رد نظامى خاص در وراء اسباب و علل مادى و طبيعى است كه 

به اراده ذات مقدس الهى پابرجا و منشاء اثرات فراوان مى باشد. 
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با اعتقاد به چنين نظامى است كه خدا گرايان و دين داران، به آثار و اشياء باقى مانده از 
بزرگان و پيشوايان دين با ديده بزرگداشت و احترام مى نگرند و به آن تبرك مى جويند. 
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حقوق شهروندى زن از ديدگاه حقوق موضوعه 
و مفاهيم قرآن

فروزان علايى نوين*
زينب اسماعيل پور**

چكيده
حقوق شهروندى يكى از مباحث مهم است كه مورد توجه مكاتب حقوقى مختلف قرار 
گرفته است. و تضمين حقوق شهروندان كه احياناً مورد تعدى حكومت قرار مى گيرد 
ازحساسيت خاصى برخورداراست، از سوى ديگر قوانين تبعيض آميزى كه حكومت ها در 
برخى موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا مى كنند امرى است كه وجدان 

انسان نمى تواند از آن بى تفاوت بگذرد. 
دراين نوشتار حقوق شهروندى زن از منظر كنوانسيون بين المللى، قانون اساسى و قرآن 
مورد بررسى قرارگرفت. مسلم  گرديد با آنكه مصاديق بارز نفى تبعيض و برقرارى تساوى 
حقوق در همه موارد مختلف اين معاهده ديده مى شود اما  اشكال  اساسى كنوانسيون، 
تلقى ناصحيح  از مفهوم « تبعيض» است. از نظر تنظيم كنندگان كنوانسيون «تساوى 
حقوق» به معناى تشابه است ، درحالى كه به اين معنا نيست . تساوى برابرى است و تشابه 
يكنواختى است . اسلام تبعيض بين زن و مرد را رد مى كند و تساوى حقوقى را مى پذيرد 

ولى مهم اين است كه تساوى را به معناى تشابه نمى گيرد. 
    

كنوانسيون  موضوعه،  حقوق  اماميه،  فقه  جنسيت،  شهروندى،  حقوق  كليدواژه ها: 
بين المللى.
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مقدمه
حقوق افراد يك جامعه اعم اززنان ومردان كه آنرا حقوق شهروندى ناميده اند يكى از 
صاحبان مكاتب  مهم جهان كنونى است كه مورد توجه انديشمندان و  مباحث مطرح و 
حقوقى مختلف قرارگرفته است، با توجه به اينكه در صيانت ازحقوق شهروندى مى بايست 
ابتدا شهروند وحقوق اورا شناخت لذا تبيين اين حقوق ازديدگاه قرآن وحقوق موضوعه 

ضرورى به نظر مى رسد. 
برابر  باهم  انسانى  ارزش  و  فضيلت  و  انسانيت  رادرگوهر  انسانها  همه  اصل  در  قرآن   
مى  حساب  تشخيص  وسيله  عنوان  به  را  مليت  و  قوميت  جنسيت،  نژاد،  و  رنگ  و  دانسته 
كند نه امتيازو برترى. بنابراين براى زن و مرد شرافت وكرامت يكسانى قائل شده وجزتقدم 
درآفرينش مرد، نسبت به زن هيچ تفاوتى بين آنها ذكرننموده است. تفاوت ها و تبعيض هاى 
بجا يانابجا بين زن و مرد و احساس حاكميت مردان بر زنان درهمه دوران ها ونزد همه ملل 
و اقوام، كم و بيش وجود داشته و همواره نيزازسوى زنان اعتراضات واقداماتى براى الغاى 
آن تفاوتها وتبعيض ها صورت گرفته آمده وبه نتايجى هم منجرب شده است. لذا ضمن 
تبيين اين حقوق واهداف آن از دو ديدگاه فقه وحقوق ايران وكنوانسيون بين المللى بايد به 
جايگاه زنان به عنوان يكى از مصاديق شهروند كه حقوق آنان در برخى ازموارد ناديده گرفته 

شده است پرداخته شود.
 

مفهوم شهروند
واژة شهروند معادل polites يونانى و citizen انگليسى وcitoyen فرانسه است.
(عنايت، 1371ش: 17) در ادبيات فارسى، شهروند كسى است كه اهل يك شهر يا كشور 
باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. (افشارى، 1382ش: 52) و در حقوق بين الملل، 
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